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چرا ادبیات کودک و نوجوان درون‌تهی شده است؟ 

ناشر، نویسنده، مترجم شما  متهمید
می‌گوینـد خیـال حدومـرزی نـدارد و راه‌وچـاه نمی‌شناسـد. عامـل تمـام پیشـرفت‌های بشـر از گذشـته تا 

امـروز خیـال بـوده اسـت و از طرفـی می‌توانـد عامـل مصائـب و رنج‌هـای بشـری شـود. خیال‌پردازی‌هـا از 

همـان دوران کودکـی آغـاز می‌شـوند و کتاب‌هـا و قصه‌هـای درگوشـی دوران کودکـی، مهم‌تریـن عناصـر 

برای سـاخت دنیای ذهنی و خیال‌انگیز کودکان هسـتند. چندسـالی اسـت که روز 18 تیرماه را به‌عنوان 

روز ادبیـات کـودک و نوجـوان اعلام می‌کننـد، روزی کـه بـا یـاد کسـی گـره خـورده کـه زندگـی‌اش را وقـف 

نوشـتن بـرای کـودکان و نوجوانـان کـرده اسـت؛ مهدی آذریزدی و کتاب مشـهورش »قصـه های خوب برای 

بچـه هـای خوب«. 

ایـن روز بهانـه خوبـی اسـت تـا از دنیـای دوست‌داشـتنی و مهـم کـودکان ‌و نوجـوان بگوییـم، امـا وقتـی 

سـراغش می‌رویـم آن را گرفتـار مسـائل و مشـکلات زیـادی می‌بینیـم؛ مشـکلاتی مثل کمبود آثـار تالیفی، 

نداشـتن تنـوع در ژانـر، گرانـی، کیفیـت پاییـن آثـار تالیفـی و... کـه هرکـدام از آنهـا نیازمنـد نـگاه جـدی و 

کارشناسـی اسـت. در ایـن پرونـده سـراغ نویسـندگان و کارشناسـان ادبیـات کودک‌ونوجـوان رفتیـم تـا 

راهکارهـای آنهـا را درمـورد ایـن مسـائل بشـنویم.

علی کاشفی‌خوانساری در گفت‌وگو با »فرهیختگان« مطرح کرد

کتاب‌های ترجمه و نبود حق کپی‌رایت، بلای جان ادبیات کودک‌ونوجوان 
علی کاشفی‌خوانساری سال‌هاست که در حوزه کودک‌ونوجوان قلم می‌زند، 83 عنوان کتاب منتشر کرده است که عمدتا در حوزه مسائل نظری 

ادبیات کودک‌ونوجوان، تاریخ ادبیات و مطبوعات کودکان ایران و ادبیات دینی بوده که ۱۶جایزه و تقدیر را برای او به‌همراه داشـــته اســـت. او 

به‌تازگی کتابی را منتشر کرده که به موضوع سه دهه ادبیات کودک‌ونوجوان پرداخته و سعی کرده است در موضوعات مختلف به این‌گونه ادبیات 

بپردازد. به بهانه روز ادبیات کودک‌ونوجوان به‌سراغ او رفتیم تا برایمان از جریان‌های فرهنگی فعال در حوزه ادبیات کودک‌ونوجوان بگوید.

برای شناخت جریان‌هایی که امروز در حوزه ادبیات کودک‌ونوجوان فعالیت می‌کنند، شاید 

بهتر باشد یک نگاه تاریخی به نحوه ورود آثار ادبیات کودک به کشور و همچنین سیر تاریخی 

شکل‌گیری آثار مختص ادبیات کودک داشته باشیم. آثار ادبیات کودک‌ونوجوان از دل چه 

جریان‌هایی طراحی و شکل گرفت و چگونه در بطن جامعه ایران جای گرفت؟

درمورد جریان‌شناسی ادبیات کودک‌ونوجوان در ایران باید بگویم که یک خاستگاه و بستر آن، به 

جایگاه ادبیات کودک در نظام سنتی و تفکر سنتی جامعه ایران بازمی‌گردد که حالا بخشی از آن را 

باید در تعلیم‌نامه‌ها و متون آموزشی دید و بخش دیگری از آن برآمده از فرهنگ عامه و فولکلور است.

در سنت فرهنگی ایران، متونی برای آموزش و خوانده شدن و استفاده وجود داشته است. قصه‌های 

شفاهی و داستان‌ها و اشعار کودکانه هم وجود داشته است که ریشه در تمدن اسلامی و حتی پیش 

از آن و به قبل از ورود اسلام به ایران بازمی‌گردد.

همزمان با افول صفویه و آشنایی ایرانیان با مفهوم جدیدی با تمدن غرب، اولین رویارویی ایرانیان با 

پیشرفت‌های غربیان رقم خورد؛ آن‌هم با مشاهده انگلیسی‌هایی که در هند ساکن بودند یا مهاجمان 

پرتغالی و انگلیسی که به ایران می‌آمدند. بعد از این آشنایی بود که برای اولین‌بار در متون ایرانی از این 

صحبت شد که در اروپا پیشرفت‌هایی وجود دارد و کشور ما عقب‌مانده و ضعیف شده است.

با شکل‌گیری حکومت قاجار و پس از آن شکست ایران به روس‌ها، این مساله عقب‌ماندگی در جامعه 

ایران عمومیت بیشتری پیدا کرد. افراد مختلف درباره عقب‌ماندگی و زوال تمدن ایران صحبت می‌کردند 

و آنجاست که برای اولین‌بار، تغییر نگاه به آموزش و تربیت کودکان مورد توجه قرار گرفت و اهمیت مدارس 

و آموزش‌وپرورش جدی و زمینه‌ساز تحولی در ادبیات کودک‌ونوجوان ایران شد. 

با نگاه در تاریخ می‌بینیم اولین کتاب‌های کودک‌ونوجوان به زبان فارسی در دوره محمدشاه‌قاجار 

چاپ شد و در دوره ناصرالدین‌شاه آثار تالیفی مختص کودکان، توسط محمود مفتاح‌الملک و دیگران 

به چاپ رسید. در دوره مظفرالدین‌شاه با تشکیل انجمن معارف، این کار سرعت و وسعت بیشتری گرفت. 

ادبیات کودک سیر خودش را در دوره پهلوی اول و دوم طی کرد تا به دوران جمهوری اسلامی رسید.

طی این تاریخ طولانی جریان‌های مختلفی در حوزه ادبیات کودک وجود داشتند و همچنان هم دیده 

می‌شوند که می‌توان اینها را بنا به کارکردی که برای ادبیات کودک تعریف می‌کنند، تقسیم‌بندی 

کرد. جریانی است که همچنان کارکرد اصلی ادبیات کودک را تعلیمی و پرورشی می‌دانند و البته این 

افراد هرکدام‌شان نگاه متفاوتی را از تعلیم‌وتربیت مطلوب در ذهن دارند؛ برخی با این رویکرد به‌دنبال 

تعلیم‌وتربیت دینی هستند، برخی هم اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. گروهی هم هستند که کارکرد 

ادبیات کودک را بیشتر در حوزه سرگرمی می‌بینند و آن را جزء صنایع فرهنگی یا یک فعالیت اقتصادی 

در حوزه کسب‌وکار تعریف می‌کنند. در این نگاه نیاز و سلیقه مخاطب و فروش را اولویت قرار می‌دهند. 

گروهی هم هستند که بیشتر بر ارزش‌های ادبی، هنری و زیباشناختی ادبیات کودک تاکید دارند. اینها 

ادبیات کودک را شاخه‌ای از ادبیات و هنر محض تلقی می‌کنند و چندان توجهی به سلیقه 

مخاطب و رویکردش ندارند. اینها به بازار و فروش کتاب توجهی ندارند و بیشتر متوجه 

جنبه‌های ابداعی، تخیل و نوآوری برمبنای ارزش‌های زیبایی‌شناسانه هستند.

 نقاط عطف تاریخ ادبیات کودک‌ونوجوان مربوط به چه دوره‌ تاریخی بود؟

درمورد نقاط عطف ادبیات کودک، نمی‌توان گفت که فقط یک نقطه عطف وجود 

دارد. در سیر تاریخی که ادبیات کودک‌ونوجوان طی کرده نقاط و بزنگاه‌هایی 

وجود دارند که تاثیر قابل‌توجه و ماندگاری بر ادبیات کودک‌ونوجوان گذاشتند که 

دوره‌های قبل و بعد از خودشان را از هم جدا کردند. یکی از این نقاط عطف، 

گسترش صنعت چاپ در ایران بود. با چاپ کتاب، ادبیات کودک 

ما وارد مرحله دیگری شد. با تشکیل انجمن معارف و فراوانی 

مدارس و بحث متون خواندنی مدارس، ما یک نقطه عطف 

جدی را شاهد بودیم. با تشکیل نهادهای سیاستگذاری در 

حوزه خواندنی‌های کودک‌ونوجوان مثل تشکیل سازمان 

پرورش افکار در دوره پهلوی اول یک اتفاق بزرگ دیگر را 

شاهد هستیم در دهه30 و حدود سال‌های 1335 و 

1336 یک مقطع مهم برای ادبیات کودک رقم خورد و در این سال‌ها برای اولین‌بار نمایشگاه کتاب 

کودک برگزار شد. همچنین برای اولین‌بار فهرست کتاب‌های مناسب کودک منتشر و اولین ویژه‌نامه برای 

کودک هم در این سال‌ها منتشر شد. بعد از آن در دهه40 تشکیل شورای کتاب کودک را داریم، تشکیل 

مرکز خواندنی‌ها در دپارتمان‌ها را در این سال‌ها شاهد هستیم. کانون پرورش فکری کودک‌ونوجوان 

هم در همین دهه سازماندهی شد که این هم مقطع مهمی برای ادبیات کودک بود.

در دهه60 شکل‌گیری اولین حرکت‌های صنفی، انتشار گاهنامه قلمرو و تشکیل انجمن ناشران 

کتاب کودک ازجمله اتفاقات مهم بود. در دهه70 انتشار »کتاب ماه« کودک‌ونوجوان یک اتفاق مهم 

در حوزه ادبیات کودک بود. تشکیل انجمن نویسندگان کتاب کودک‌ونوجوان ازجمله نقاط عطف مهم 

بود. ما می‌توانیم سیر تاریخی ادبیات کودک‌ونوجوان را ببینیم و از اتفاقات مهم و تاثیرگذار به‌عنوان 

نقاط عطف این حوزه یاد کنیم.

 این سال‌ها خیلی می‌شنویم که ادبیات کودک‌ونوجوان به‌سمت ترجمه رفته است و تالیف 

کمتری صورت می‌گیرد؛ نظرتان در این خصوص چیست و به نظر شما دلیل این اتفاق چه 

چیزی است؟

باید ببینیم ملاک‌مان چه چیزی است.  در سال‌های قبل از انقلاب و به‌خصوص در دوره پهلوی دوم 

نسبت کتاب‌های ترجمه خیلی بیشتر بود. در کل می‌توان گفت در بسیاری از کشورهای جهان، 

کتاب‌های تالیفی مختص کودکان بسیار اندک هستند و اگر به آمار کتاب‌های کودک‌ونوجوان نگاه کنیم 

می‌بینیم هنوز نسبت ترجمه به تالیف خیلی بالاتر است. اما این یک واقعیت است که کتاب‌های ترجمه 

رشد چشمگیری در این سال‌ها داشته‌اند. به‌نظرم مهم‌ترین دلیل هم دلیل اقتصادی است به‌خاطر 

اینکه چاپ کتاب ترجمه سودآورتر است. چون ما عضو قانون کپی‌رایت نیستیم و شعرها و کتاب‌های 

خارجی بدون اجازه منتشر می‌شوند و ناشران پولی بابت هیچ‌چیز نمی‌پردازند هزینه پایینی به مترجم 

می‌دهند، به این ترتیب انتشار کتاب ترجمه برایشان سودآورتر است.

برای همین باید به یک قانونی پایبند باشیم. البته نکات دیگری هم هست مثل کیفیت کتاب‌های 

ترجمه که برخی از آنها از کتاب‌های تالیفی کیفیت بیشتری دارند. دلیلش هم این است که کتاب‌های 

تالیفی از بین جمعیت هزارنفری ناشران کودک در ایران پدید می‌آید اما کتاب ترجمه از بین یک جمعیت 

یک‌میلیونی که سابقه انتشار کتاب در این حوزه دارند.

 ارزیابی شما درمورد کیفیت آثار تالیفی چیست و چگونه می‌توان از نویسندگان و ناشران حوزه 

ادبیات کودک‌ونوجوان حمایت کرد؟

افزایش کیفیت آثار تالیفی چه از لحاظ محتوا و چه تصویرگری در گرو پذیرش قانون حق تکثیر است 

چراکه با استفاده از این روش، دیگر ناشران قادر نخواهند بود بدون پرداخت هزینه، به ترجمه کتاب‌ها 

روی بیاورند و به این ترتیب در جریان انتشار بی‌رویه آثار ترجمه موانعی ایجاد خواهد شد که موجب 

می‌شود انتشار بی‌رویه و گا‌هی ضعیف این‌دسته آثار برای ناشران خیلی هم باصرفه نباشد.

البته شکل قرارداد‌های تصویرگری نیز در این موضوع دخیل است. تصویرگران عموما به شکل 

فروش قطعی با ناشران همکاری می‌کنند درحالی که اگر تصویرگران هم مانند نویسندگان 

با هر نوبت از چاپ یک اثر، مبلغی را به‌عنوان درصد پشت‌جلد دریافت کنند و به‌عبارتی در 

فروش نوبت‌های بعدی هم سهیم باشند، به‌نفع انتشار بیشتر کتاب‌های تالیفی خواهد 

بود. چراکه این روند از همکاری در ابتدای امر برای ناشران هزینه‌های گزافی به‌همراه 

نخواهد داشت و لازم نیست در همان آغاز فرآیند انتشار یک اثر، هزینه‌ بالایی را برای 

تصویرگری پرداخت کنند.  البته برخی ناشران درجهت کاهش هزینه‌های تصویرگری 

کتاب کودک از تصاویر کتاب‌های خارجی برای کتاب‌های تالیفی استفاده 

می‌کنند. اثری که به‌طور کامل، تالیفی تعریف نمی‌شود بلکه در 

همان فضای داستان‌ها و قصه‌های خارجی با تصاویر خارجی، 

از نویسندگان تالیفی می‌خواهند تا محتوایی را ارائه دهند 

یعنی راهی برای فرار از هزینه‌های تصویرگری که خلاقیتی 

را هم شامل نمی‌شود. در این میان عدم رعایت حق تکثیر 

هم مسیر را برایشان هموارتر می‌سازد.

چرا نوشتن برای کودک امروز دشوار است؟ 
کودکان امروز را دو عامل مهم جهانی شدن و فناوری‌های نو تحت‌تاثیر 

خود قرار داده است. این تاثیر تاحدی جدی است که باید بگویم وقتی 

از کودک امروز حرف می‌زنیم نه با کودک سال 1400 که با کودک سال 

2021 مواجه هستیم و این یعنی روبه‌رو شدن با کودکی که آینده و هویتی 

چندگانه و متغیر دارد. درحال تغییر مداوم است و به همین دلایل هم خلق اثری ادبی که بتواند او را جذب و یا درگیر خود 

کند، کار بسیار دشواری است. آن هم برای ما که در انسان‌شناسی کودک امروز ضعف جدی در ارائه نظریه فرهنگی و 

آینده‌نگاری داشته و هیچ سناریویی برای نسلی که با این نظام جهانی رشد می‌کند، نداریم. نمی‌دانیم چگونه و با چه 

ویژگی‌هایی بتوانیم او را سازگار و همراه با فرهنگ ملی و مذهبی‌مان بار بیاوریم و متاسفانه فکری به حال این نیازها 

نکرده‌ایم که هیچ... حرفی هم از آنها نمی‌زنیم. وضعیت کلی کتاب کودک در ایران دو ملاحظه جدی دارد که ذهن 

و زبان کودکان را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. هرکدام از این دو مبحث را هم باید جداگانه بررسی کرد تا به تصویر 

درستی برسیم از شرایطی که با آن مواجهیم. 

در بررسی تغییراتی که ذهن کودک امروز در مواجهه با جهانی شدن و فناوری‌های نو به آن رسیده، با سه نکته مهم روبه‌رو 

هستیم؛ اول این‌که ظرفیت آرزو و تخیل کودکان بسیار بالا رفته است. دیگر نمی‌توان با نوشتن یک رمان فرانکشتاینی 

او را تحت‌تاثیر قرار داد. کودک امروز انواع داستان‌ها از ژانر وحشت گرفته تا فانتزی‌ها و جادوگری‌ها را در انیمیشن‌ها و 

فیلم‌ها می‌بیند، انواع بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی را تجربه می‌کند و در کنار اینها سریال و فیلم‌های بزرگسالان را هم 

تماشا می‌کند. ذهن او داستانی و داستان‌زده شده است، ازاین‌رو پایان داستان را حدس می‌زند، گره‌افکنی‌ها و تغییرات 

شخصیت‌ها را می‌شناسد و غافلگیر نمی‌شود، پس نوشتن برای او بسیار دشوار است. نکته دوم این است که کلیشه‌های 

ذهنی او بسیار افزایش پیدا کرده‌اند، انواع و اقسام اسطوره‌ها را می‌بیند و برایشان تصویر ذهنی دارد، شجاعت مرد 

عنکبوتی، طنازی باب‌اسفنجی، قدرت هالک و... او را دارای ذهنی کرده که خلق شخصیت تازه برایش دشوار است، 

نویسنده و شاعر کودک باید بتواند شخصیتی قوی‌تر و خاص‌تر از کلیشه‌های ذهنی کودک بسازد که این هم کار بسیار 

دشواری است. نکته سوم و بسیار مهم هم این است که ذهن کودک امروز با زندگی آپارتمانی، عدم توجه به نیازهای 

دوران کودکی، نبود رتبه‌بندی برای گرفتن اطلاعات و مواجهه‌اش با محیط اطراف به ذهنی عامه‌پسند بدل شده که 

تحت‌تاثیر سبک زندگی و ادبیات عامه‌پسند است. برای مواجهه دوباره با کودکان این نسل در یک مدرسه ابتدایی درس 

دادم و برایم عجیب بود که بچه‌ها درباره گرانی، سیاست و اقتصاد حرف می‌زنند و دغدغه‌ها و صحبت‌هایشان مناسب 

سن آنها نیست.  در مقوله زبان کودکان امروز هم تحت‌تاثیر آموزش‌های رسمی و غیررسمی دچار تفاوت‌های بسیاری 

شده‌اند، همچنین مقوله‌های جهانی شدن و گسترش کتاب‌های ترجمه هم تاثیر زیادی بر نوع تفکر و طبعا زبان این 

نسل می‌گذارند. جملات رسمی را درک نمی‌کنند و همه‌چیز به سمت ساده‌سازی پیش می‌رود. این اتفاق هم منجر به 

نوعی تفکر مبتذل و سطح پایین در زبان کودک می‌شود. کپی-پیست، کراش کردن و خیلی موارد مشابه دیگر به زبان 

این کودکان راه یافته و این موضوع هم نوشتن را برایشان دشوار می‌کند. 

ما در انسان‌شناسی کودک امروز مشکل داریم، ارتباط روزمره نویسنده با کودکان قطع شده و اغلب کتاب‌هایی که منتشر 

می‌شوند براساس فانتزی‌های نویسندگان پشت میز نشین و یا براساس خاطرات کودکی و زندگینامه‌ای نوشته می‌شوند. 

این شرایط ما را به مسیر خوبی نمی‌رساند، پس باید راهکارهایی برای غلبه بر آن بیندیشیم. نوشتن و گفتن از این راهکارها 

مفصل است، اما در اینجا به دو مورد اشاره می‌کنم: اول اینکه در حوزه سیاستگذاری فرهنگی و اقتصادی در حوزه کودک 

و نوجوان توجه‌مان را به ادبیات تالیفی معطوف کنیم، نه فقط تالیف کتاب‌های شعر و داستان که تولیدات‌مان را در 

حوزه‌های بینارشته‌ای هم بالا ببریم تا مجموعه کتاب‌هایی داشته باشیم برای درک بهتر نویسنده و رفع ضعف‌هایش 

در مواجهه با کودک، از جامعه‌شناسی تا انسان‌شناسی و روان‌شناسی کودک را مدنظر قرار دهیم و حواس‌مان باشد 

که در حوزه مباحث دانشگاهی نسبت به کودکان خیلی ضعیف عمل کرده‌ایم. در این شرایط نویسنده ما هم ضعیف 

عمل خواهد کرد و اقتصاد نشر به سمت کتاب‌های ترجمه خواهد رفت، اتفاقی که این سال‌ها شاهدش بوده‌ایم... .

راهکار دوم را هم در ارتباط مستمر نویسندگان کودک و نوجوان با مخاطبان اصلی‌شان می‌دانم. این‌که از پشت میزها 

خارج شوند و با بچه‌ها باشند و از طریق شناخت درست و نزدیک برایشان بنویسند. از طرف دیگر این نکته هم مهم است 

که نویسنده کودک باید منزلت اجتماعی داشته باشد، در آموزش‌وپرورش و صداوسیما معرفی شود و مردم اهمیت وجود 

او را درک کنند. متولی ادبیات کودک و نوجوان باید آموزش‌وپرورش باشد که بیشترین مواجهه را با بچه‌ها 

دارد و اتفاقا در بسیاری از کشورها هم چنین روندی در جریان است. در این شرایط نویسنده‌ها دیگر 

ویترینی و بافاصله بچه‌ها را نمی‌بینند و یاد می‌گیرند با این نسل که در مواجهه با جهانی شدن 

و فناوری‌های نو قرار گرفته، 

عمل  و  یسند  بنو چگونه 

کنند، و آموزش‌وپرورش 

هم می‌تواند شرایط را 

چه از لحاظ فرهنگی و 

چه اقتصادی به سمت 

بهترشدن سوق دهد. 

گفت‌وگوی »فرهیختگان« با جعفر ابراهیمی‌شاهد، نویسنده کودک و نوجوان

جهان را با قامت کودکان تماشا کنیم

هنوز هم با شنیدن نامش ما دهه شصتی‌ها می‌رویم به صفحه‌های پایانی 

کتاب فارسی اول ابتدایی و زیرلب می‌خوانیم: »خوشا به حالت‌ ای روستایی... 

« جعفر ابراهیمی‌شاهد نویسنده و شاعر کودک و نوجوان هفتادساله شده اما 

هنوز هم می‌نویسد. البته این روزها داستان‌هایی برای گروه سنی نوجوانان 

و بزرگسالان می‌نویسد و منتشر نمی‌کند. حتما می‌پرسید چرا، ما هم همین 

را پرسیدیم و در آستانه روز ادبیات کودک و نوجوان با او درباره این نوشتن 

دشوار و خیلی چیزهای دیگر حرف زده‌ایم. 

نوشتن برای بچه‌ها به ظاهر راحت است، اما اهل فن می‌دانند شاید 

سخت‌ترین کار باشد. چطور سال‌ها این دشوار را انجام دادید؟‌

ما در ادبیاتیک مبحثی درخصوص شعر و متن سهل‌وممتنع داریم، از 

این نظر بوستان و گلستان سعدی حرف اول را می‌زنند، چون زبان و بیان 

ساده دارند و هرکسی می‌تواند آنها را بخواند و بفهمد. اما اینکه این متون 

راحت خوانده می‌شوند، به این معنی نیست که راحت نوشته شده‌اند، 

اتفاقا نوشتن به این مفهوم بسیار سخت است، خصوصا اگر قرار باشد 

برای کودک و نوجوان نوشته شود. طبیعتا نویسنده باید هم ادبیات معاصر 

را خوب بشناسد و هم با ادبیات کلاسیک مانوس باشد. همچنین بتواند 

جهان را از جایگاه کودک و نوجوان نگاه کرده و روایتش کند. مثلا من که 

در این حوزه کار می‌کنم با ایستادن کنار درخت و تماشای آن نمی‌توانم 

درباره‌اش برای کودک بنویسم، باید بنشینم و درخت را با قامت یک کودک 

تماشا کنم. درواقع باید اول جهان کودک را شناخت و بعد برای نوشتن 

درمورد آن تلاش کرد. 

خاطرات کودکی و نوجوانی نویسنده به‌کارش نمی‌آید؟

مسلما می‌آید. کسی که کودکی و نوجوانی خود را دوست ندارد نمی‌تواند 

در این بخش کار کند. کسی موفق می‌شود که درحال رفت‌وآمد مداوم به 

جهان کودکی خود باشد، کودک درونش فعال باشد و بتواند همیشه از نگاه 

کودکی خودش و همچنین بچه‌های امروز با جهان پیرامونش ارتباط بگیرد. 

غلب  ا هم  ثار  آ این  و  می‌بینند  نیمیشن  ا زیاد  امروز  بچه‌های 

غیرایرانی‌اند. این موضوع ارتباط با کار نویسنده ایرانی را برایشان 

دشوار نمی‌کند؟

گفتم نویسنده باید مدام خود را به‌روز کرده و نگاه و درک بچه‌های امروز را 

از جهان ببیند و بشناسد. اما گروه سنی نوجوان ممکن است در این نوع 

برخوردها خیلی تغییر کند، درحالی که این اتفاق برای کودک کمتر رخ 

می‌دهد. کودکان در همه جای جهان خصلت‌های مشترک دارند و درطول 

تاریخ چندان تغییر نکرده‌اند. حتی بسته به اقلیم‌ها 

و شرایط مختلف هم می‌بینیم که کودک 

باز کودک است و محبت و مهر را به شیوه 

خودش می‌فهمد. مشکلات زندگی اما تغییر 

می‌کنند و نویسنده باید حواسش به این 

موضوع مهم باشد، این شناخت نیازهای 

روز کودک است که می‌تواند نویسنده را موفق 

کند تا هم آثار خوبی خلق کرده و هم به 

جهان مخاطب خود نزدیک شود. 

و  شـما  لیـت  فعا ج  و ا

هم‌نسـل‌هایتان در 

و  کـودک  ادبیـات 

نوجـوان در دهـه 60 

بـود. شـما آن زمـان 

ی  فضـا بـه  نـه  چگو

ذهنـی بچه‌هـا نزدیـک 

؟ ید می‌شـد

ادبیات کودک و نوجوان در 

پنج‌ دهه گذشته رشد خیلی 

خوب داشته و از سال‌های 

پایانی انقلاب تا همین امروز دیده‌ایم کلی آثار خوب برای این گروه سنی 

خلق شده است. اما حالا زندگی نسبت به زمان ما خیلی تغییر کرده، 

مثلا ما با نوشتن شعر و داستان برای کودکان می‌توانستیم زندگی‌مان را 

بگذرانیم، هرچند خیلی معمولی... اما حالا دیگر شدنی نیست. زندگی 

سخت شده و اصولا نویسندگی کودک و نوجوان نمی‌تواند شغل اول و تنها 

شغل یک نفر باشد. 

کار برای شما راحت‌تر بود یا شاعر و نویسنده امروز؟

از بعضــی جهــات بــرای مــا. هــم مســائل اقتصــادی‌ای کــه بــه آن اشــاره 

ــوم  ــه مفه ــه ب ــم ک ــروع کردی ــان را ش ــی کارم ــا زمان ــه م ــم اینک ــردم و ه ک

ــم  ــی ک ــا خیل ــت ی ــود نداش ــودکان وج ــرای ک ــتان ب ــعر و داس ــروز ش ام

ــا و  ــد و بچه‌ه ــه می‌ش ــی مواج ــال خوب ــا اقب ــم ب ــر ه ــن خاط ــود، به‌همی ب

ــا  ــا بچه‌ه ــالا ام ــد. ح ــان می‌دادن ــه نش ــی توج ــه کتابخوان ــا ب پدرومادره

کلــی ســرگرمی دیگــر دارنــد و فــروش کتابــی بــا تیــراژ 500 تــا هــم دوســال 

زمــان می‌خواهــد تــا بــه فــروش برســد، درحالــی کــه مــا کتــاب بــا تیــراژ 

ــک  ــا از ی ــد. ام ــام می‌ش ــم تم ــرعت ه ــه س ــه ب ــتیم ک ــا داش ــزار ت 20ه

طــرف دیگــر هــم کار نویســنده امــروز راحت‌تــر اســت، کلــی اســتاد دارد 

بــرای آمــوزش و ادبیــات کــودک و نوجــوان، رشــته دانشــگاهی هــم دارد. 

همچنیــن کلــی منبــع در دسترســش اســت، از آنچــه نســل مــا نوشــته تــا 

دیگــران و همیــن هــم شــرایط را بــرای خلــق یــک اثــر خــوب در اختیــارش 

ــم.  ــا می‌کردی ــون و خط ــتیم و آزم ــتادی نداش ــا اس ــذارد. م می‌گ

اگر امکان انتخاب داشتید، دوست داشتید نویسنده امروز باشید 

یا همان دهه شصت؟

بـه قـول سـعدی »در اگـر نتـوان نشسـت... « امـا اگـر واقعـا امکانـش بـود 

دلـم می‌خواسـت نویسـنده امروز باشـم، ما هموارکننـده راه ادبیات کودک 

و نوجـوان بودیـم و تالش کردیـم کار را بـه یک‌جایـی برسـانیم، هرچنـد 

در سـن 70سـالگی تـا حـدودی احسـاس موفقیـت دارم امـا ایـن را هـم 

می‌دانـم کـه امـروز امکانـات خیلـی بیشـتر اسـت و کارکـردن شـیرین‌تر و 

بهتـر. البتـه مـن هنـوز هـم می‌نویسـم امـا منتشـر نمی‌کنـم. بـا تیراژهـای 

پاییـن و حق‌التالیف‌هـای امـروز ترجیح می‌دهم فعلا چیزی منتشـر نکنم. 

شـاید شـرایط بهتـری پیـش بیایـد... از طرف دیگر هم در سـنی هسـتم که 

وسـواس دارم و نمی‌توانـم بـه سـادگی کاری چـاپ کنـم، آدم در ایـن سـن 

می‌خواهـد اگـر چیـزی چـاپ می‌کنـد، بهتریـن باشـد... 

چه می‌نویسید؟

داستان کوتاه برای نوجوانان و بزرگسالان. حدود 80 داستان تا الان 

نوشته‌ام. 

دوست دارید به کودکی هم برگردید؟

بله. من دوست داشتم موزیسین شوم اما در کودکی من امکانش نبود، 

فقر زیاد بود و موسیقی گران. می‌دانم که اگر سراغ موسیقی رفته بودم هم 

خیلی موفق می‌شدم، هرچند ادبیات و موسیقی و نقاشی را به هم پیوسته 

می‌دانم اما فکر می‌کنم من در موسیقی می‌توانستم کارهای بسیار خوبی 

انجام دهم. اما حالا هم راضی هستم، ما نسلی بودیم که تلاش کردیم برای 

بچه‌ها کار کنیم و حال بهتری برایشان رقم بزنیم، ادبیات کودک و نوجوان 

را جدی بگیریم و برسانیم به نسل‌های بعدی نویسندگان. این اتفاقات هم 

به شکل خوبی افتاده است. آدم مگر چه می‌خواهد از دنیا؟

مهدی کاموس 
نویسنده و پژوهشگر

عاطفه جعفری
روزنامه نگار

زینب مرتضایی‌فرد
 روزنامه‌نگار

پدر و مادر، شما متهمید! 
محمدرضا شرفی‌خبوشان

نویسنده 

ــوده  ــی بـ ــای یکـ ــای دنیـ ــوان در همه‌جـ ــرای کودک‌ونوجـ ــتن بـ ــواری‌های نوشـ دشـ

و چنـــدان تاثیـــری از جغرافیـــا و عوامـــل محیطـــی نمی‌گیـــرد؛ چراکـــه خصوصیـــات 

ــا  ــا طبیعتـ ــد. امـ ــترکی دارنـ ــوژی مشـ ــو و فیزیولـ ــناختی، خلق‌وخـ ــاری، روانشـ رفتـ

نوشـــتن بـــرای نوجـــوان دشـــوارتر اســـت، در شـــرایط ســـنی خاصـــی به‌ســـر می‌بـــرد 

ـــن  ـــد، همچنی ـــش می‌کش ـــا را به‌چال ـــدارد و آنه ـــاده‌ای ن ـــورد س ـــا برخ ـــات م ـــا توضیح ـــر ب ـــرد، او دیگ ـــوم را نمی‌پذی ـــا مفه ـــا ی ـــک معن ـــی ی و به‌راحت

ـــد  ـــزی بنویس ـــد چی ـــد بتوان ـــنده بای ـــود و نویس ـــوض می‌ش ـــش ع ـــریع نظرات ـــی س ـــه خیل ـــت و درنتیج ـــتقلال اس ـــب اس ـــدد کس ـــر در ص ـــی دیگ از طرف

ـــال  ـــب بزرگس ـــای مخاط ـــا نگرانی‌ه ـــه‌کاری ی ـــوان ملاحظ ـــب نوج ـــرد. مخاط ـــی آن را بپذی ـــای خاص ـــن ویژگی‌ه ـــا چنی ـــی ب ـــه مخاطب ـــد ک ـــق کن و خل

ـــه  ـــه او ارائ ـــه ب ـــاز دارد در آنچ ـــوارد نی ـــن م ـــه ای ـــار هم ـــر درکن ـــرف دیگ ـــی. از ط ـــه اجتماع ـــت و ن ـــرح اس ـــش مط ـــی برای ـــات سیاس ـــه ملاحظ ـــدارد، ن را ن

ـــت  ـــی اس ـــود، موضوع ـــاظ ش ـــه لح ـــور و چگون ـــای او چط ـــر نیازه ـــار دیگ ـــه درکن ـــن وج ـــه ای ـــالا اینک ـــود. ح ـــاظ ش ـــم لح ـــرگرمی ه ـــه س ـــود، وج می‌ش

ـــند.  ـــته باش ـــه داش ـــش برنام ـــد و برای ـــر کنن ـــه آن فک ـــد ب ـــا بای ـــه بزرگ‌تره ک

نوجـــوان امـــروز به‌ســـبب نـــوع هدایـــت بزرگ‌ترهـــا به‌ســـمت ســـرگرمی صـــرف رفتـــه اســـت، مـــا بزرگ‌ترهـــا کـــه اغلـــب پـــدر و مادرهـــای دهـــه 

ـــود؟‌  ـــه ش ـــه چ ـــد ک ـــاب بخوانن ـــه؟ کت ـــه چ ـــند ک ـــحرخیز باش ـــالا س ـــم ح ـــم، می‌گویی ـــنی نداری ـــروه س ـــن گ ـــه ای ـــتی ب ـــگاه درس ـــتیم، ن ـــصتی هس ش

فـــان کار را یـــاد بگیرنـــد کـــه چـــه شـــود؟‌ و گویـــی به‌نوعـــی می‌خواهیـــم نوجوانـــی نکـــردن و نوجوانـــی مطلـــوب نداشـــتن خودمـــان را بـــرای 

ـــم.  ـــران کنی ـــان جب فرزندانم

زیـــاد شـــنیده‌ایم از پـــدر و مادرهـــا کـــه مطالعـــه فرزندشـــان هـــم مهـــم نیســـت و می‌گوینـــد بگـــذار هرچـــه را امـــروز در جهـــان تولیـــد می‌شـــود، 

ـــوزد  ـــم بیام ـــدی را ه ـــی ج ـــرگرم‌کننده زندگ ـــور س ـــا ام ـــی ب ـــد در همراه ـــرد، بای ـــاد بگی ـــم را ی ـــد نظ ـــوان بای ـــه نوج ـــت ک ـــن درحالی‌اس ـــد. ای ـــرف کن مص

ـــیر  ـــن مس ـــد، در ای ـــدا کن ـــم پی ـــش را ه ـــرد و علایق ـــرار بگی ـــف ق ـــای مختل ـــرض پدیده‌ه ـــد درمع ـــوان بای ـــد. نوج ـــرار باش ـــا او برق ـــار ب ـــه‌ای در رفت و موازن

ـــی  ـــان ذهن ـــکل‌گیری جه ـــت ش ـــا فرص ـــن روزه ـــا ای ـــا ام ـــری... م ـــوع دیگ ـــر موض ـــا ه ـــت ی ـــد اس ـــخ علاقه‌من ـــه تاری ـــد ب ـــف می‌کن ـــه کش ـــت ک اس

ـــت،  ـــم عدال ـــرای فه ـــاش ب ـــوع، ت ـــه همن ـــک ب ـــد. کم ـــاد بگیرن ـــن ی ـــن س ـــد، در ای ـــه بای ـــه را ک ـــم آنچ ـــم و نمی‌گذاری ـــا گرفته‌ای ـــا را از آنه نوجوان‌ه

پرســـیدن از ظلـــم و داشـــتن حـــس مســـئولیت جمعـــی و درنهایـــت بـــدل شـــدن بـــه یـــک شـــهروند مســـئولیت‌پذیر مـــواردی اســـت کـــه مـــا از 

ـــم.  ـــروز می‌بینی ـــم ام ـــات آن را ه ـــم و تبع ـــغ کرده‌ای ـــم دری ـــل ه ـــه قب ـــی، دو ده ـــان یک نوجوان

ـــت،  ـــنده نیس ـــده نویس ـــط برعه ـــوارد فق ـــن م ـــم، و ای ـــرگرم کنی ـــا را س ـــط آنه ـــد فق ـــم، نبای ـــق کنی ـــان تزری ـــه نوجوان ـــان را ب ـــدی خودم ـــد ناامی ـــا نبای م

ـــار  ـــهروند بهنج ـــک ش ـــه ی ـــه ب ـــد ک ـــوق دهن ـــیری س ـــه مس ـــوان را ب ـــد و نوج ـــان باش ـــد حواس‌ش ـــه بای ـــتند ک ـــادر هس ـــدر و م ـــن پ ـــنده ای ـــل از نویس قب

ـــن  ـــم از همی ـــا می‌توانی ـــم، ام ـــهل‌انگاری‌هایمان مواجهی ـــب س ـــا مصائ ـــده و ب ـــر ش ـــی دی ـــم خیل ـــالا ه ـــن ح ـــد همی ـــود. هرچن ـــدل ش ـــی ب و اجتماع

ـــم.  ـــار بیاوری ـــر ب ـــی و فک ـــان و دارای جهان‌بین ـــل از جه ـــا درک و تحلی ـــی ب ـــم و نوجوانان ـــوض کنی ـــرایط را ع ـــالا ش ح

پفک‌های فرهنگی
شهرام اقبال‌زاده 

نویسنده و مترجم 

کتاب‌های ترجمه کالای فرهنگی هستند، با این تفاوت که از یک فرهنگ و زبان دیگر به 

پیشخوان کتابفروشی‌ها قدم می‌گذارد و اگر اثری که قرار است ترجمه شود، به‌درستی 

انتخاب شود، به ارتقای سطح فکری مردم یک جامعه می‌انجامد. اکنون ترجمه‌های 

موجود بهتر از تالیف‌ها هستند، به این معنی که تعداد مترجمان خوب کشور به‌مراتب 

بیشتر از تعداد مولفان است.   البته باید دقت کرد که برخی ترجمه‌ها را می‌توان پفک فرهنگی نامید؛ چراکه این روزها ناشرانی هستند که ترجمه‌هایی 

از آثار بی‌ارزش را وارد بازار کتاب و ذائقه مردم را در کتابخوانی تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. ترجمه در کشورمان فراز و فرودهای بسیاری را طی کرده 

و امروز خوشبختانه در جایگاهی قرار دارد که مترجمان خوب زیادی داریم. هرچند به شرایط امروز هم انتقادات زیادی هست و برخی نگاه‌های 

ناشران به انتشار کتاب‌های ترجمه به این دسته از آثار آسیب‌زده است. همچنین ما به‌دلیل نداشتن یا کم داشتن مترجم در بسیاری از زبان‌ها هنوز 

نمی‌توانیم آثار آنها را مستقیم از زبان اصلی‌اش به فارسی برگردانیم. به‌نظر می‌رسد تربیت مترجم خوب در همه زبان‌ها از جمله نیازهای ترجمه امروز 

ماست که باید به آن بپردازیم... و در پایان اینکه باید نگاه بهتری به ترجمه در کشور داشته باشیم و برای رشد آثار تالیفی، به ترجمه نگاه نادرستی 

نداشته باشیم؛ چراکه هریک از این موارد نیاز یک جامعه است و به رشد و پویایی درکنار یکدیگر نیاز دارند.

خارجی بپوش، خارجی بخون!
محمدرضا شمس

نویسنده 

به‌عنوان یک نویســـنده می‌گویم وجود کتاب‌های ترجمه خیلی مهم است، هم برای ما 

و هم برای بچه‌ها. نویســـنده‌ها با خواندن این کتاب‌ها از روند ادبیات کودک‌ونوجوان 

روز جهـــان قرار می‌گیرند و بچه‌ها هم دنیاهای مختلفی را در کتاب‌ها تجربه می‌کنند. 

اینها محاسن حضور کتاب‌های ترجمه در بازار است، اما این اتفاق ایرادهایی هم دارد؛ 

ایرادهایی که البته تقصیر کتاب‌ها نیست و دلایل دیگری دارد... 

مشکل این است که کتاب‌های ترجمه آنقدر زیاد هستند که بازار را اشباع می‌کنند و ناشران هم توجه‌شان به‌سمت این دسته از آثار است. یک ناشر 

معروف گفته چاپ کتاب تالیفی را نمی‌پذیرد و فقط ترجمه منتشـــر می‌کند، شـــاید برخی فکر کنند دلیل این اتفاق ضعف کتاب‌های تالیفی اســـت، 

درحالی‌که اصلا این‌طور نیســـت.  ماجرا این اســـت که ناشـــر برای کتاب‌های ترجمه حق کپی‌رایت نمی‌پردازد و هر کتابی را که پیدا کند می‌سپرد به 

مترجمی با هر کیفیت کاری و نتیجه‌اش این است که بازار پر است از ترجمه‌های نازل... بسیار پیش می‌آید که همزمان از یک کتاب پنج تا 6 ترجمه 

در بازار باشد و ناشران در نبود قانون کپی‌رایت با همین رویه پیش بروند و دنبال سوددهی باشند، کتاب‌های تالیفی را جدی نگیرند. در همین شرایط 

برای مردم هم این ذهنیت ایجاد شده همان‌طور که جنس خارجی را بهتر می‌خرند، کتاب خارجی را هم بهتر بخرند! 

تصویرگران ایرانی در کشورهای همسایه 
کاظم طلایی

تصویرگر

تصویرگـــران ایرانی توانایی بالایـــی در کار دارند، خیلی خوب کار می‌کنند و نه فقط در 

سطح ایران یا منطقه، بلکه در جهان حرفی برای گفتن دارند. این روزها اما به‌خاطر عدم 

توانایی ناشـــران در پرداخت دستمزد به تصویرگران، اغلب‌شان در کشورهای دیگر کار 

می‌کنند. تورم همه‌چیز را بالا برد و حق‌الزحمه ما را نه و طبیعی است که تصویرگران در 

کشورهای همسایه مشغول کار شوند.  کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و برخی کشورهای اروپایی حالا خواهان کار تصویرگران ایرانی‌اند؛ هم دستمزد 

کمتر می‌پردازند و هم کار باکیفیت از تصویرگر ایرانی می‌گیرند. درحال‌حاضر کسانی این کار را انجام نمی‌دهند که یا عرق خاصی به کار کودک در 

ایران دارند یا روابط‌شـــان شـــکل نگرفته و بر اساس وجهی که دریافت می‌کنند، کیفیت کارشان را تعریف می‌کنند و پیش می‌روند. این اتفاقات یعنی 

زنگ خطر برای تصویرگری کتاب کودک به‌صدا درآمده و کسی آن را نمی‌شنود...! 

از طرف دیگر شاهدیم که برخی ناشران ترجمه یک کتاب را با تصویرسازی خارجی‌اش منتشر می‌کنند، این کار تا حدی قابل قبول است، چون فضایی 

برای مقایســـه و رقابت ایجاد می‌کند، اما چرا نباید کارها اصولی پیش برود، کپی‌رایت یک اثر را بخرند، برای کارهای داخلی تصویرگر ایرانی را دعوت 

کرده و کار باکیفیت از او بخواهند و بتوانند در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های خارجی هم آن را ارائه کنند. کتاب ایرانی و تصویرگری ایرانی هم به اندازه 

همان کتاب ترجمه در جامعه نیاز اســـت و اگر بی‌توجهی‌ها ادامه پیدا کند، از این نظر کتاب‌ها و به تبع آن بچه‌ها آســـیب خواهند دید، همین‌طور 

تصویرگرانی که هنوز دل در گرو کار برای کتاب کودکان در کشورمان دارند. 


